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سحرگاه دیروز 2محکوم به قصاص در زندان 
رجایی شــهر پای چوبه دار رفتند تا حکم 
مرگ شان که از سوی دیوانعالی کشور تایید 

شده بود، اجرا شود؛ یکی از آنها که دکتری 
آی تی داشت، به جرم قتل نوعروسش در 
زندان بود و دیگری جوانی بود که به خاطر 

قتل پدرش به قصاص محکوم شــده بود. 
این دو محکوم پای چوبه دار با 2سرنوشت 

متفاوت روبه رو شدند.  الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

مرگ مرد خطرناک با گلوله پلیس 
مردی که به دنبال درگیری خانوادگی، اقدام به آسیب رساندن 
به رهگذران کرده بود، در جریان درگیری با پلیس کشته شد. 
به گزارش همشهری، حدود ساعت 15:24بعدازظهر سه شنبه 
به مأموران پلیس شهرستان اراک خبر رسید که مردی در یکی 
از محله های شهرک امام علی اراک اقدام به عربده کشی و ایجاد 

وحشت   بین مردم کرده است.
به دنبال این تمــاس، تیمی از مأمــوران راهی محل حادثه 
شدند. در بررسی ها مشخص شــد که مرد جوان که حالت 
عادی ندارد به دنبال درگیری با اعضای خانواده اش، اقدام به 
پرت کردن اشیاء مختلف و وسایل خطرناک از قبیل چاقو، 
سنگ و آجر به سوی رهگذران و اهالی کرده و با عربده کشی 
وحشت به جان مردم انداخته است. درست زمانی که مأموران 
پلیس به محل حادثه رســیدند، مرد خطرناک سنگی را به 
سمت دختربچه ای 10ساله که در حال عبور از آن نزدیکی 
بود، پرتــاب کرد و برخورد ســنگ با ســر دختربچه باعث 
جراحت شدید او شد که با حضور اورژانس در محل، وی به 

بیمارستان منتقل شد.
ماموران که جان مردم و رهگذران را در خطر می دیدند به مرد 
جوان که در ادامه مشخص شد فردی سابقه دار بوده، اخطار 
دادند و از او خواستند تسلیم شود. اما وی دست بردار نبود و 

این بار به سمت پلیس حمله کرد و با آنها درگیر شد.
سرهنگ احسان آنقی، معاون اجتماعی پلیس استان مرکزی 
با بیان این خبر گفت: این فرد در جریان درگیری با پلیس به 
ضرب گلوله مجروح شد که به سرعت به بیمارستان انتقال 
یافت اما بر اثر شــدت جراحات وارده جانش را از دست داد. 
به گفته وی، در بررسی ها مشخص شــد که این فرد دارای 
16فقره ســوابق مختلف کیفری بوده و بارها از سوی پلیس 

دستگیر شده بود.

 کشف 126بسته حشیش
در معده یک زن 

رئیس پلیس فرودگاه شهید بهشتی اصفهان از کشف 126 
بسته حشیش از معده یکی از مسافران خبر داد.

به گزارش ایمنا، ســرهنگ ذبیــح الله دلاور گفت: مأموران 
پلیس فرودگاه شهید بهشتی اصفهان با تیزهوشی به یکی 
از مســافران زن که قصد خروج از کشور را داشت، مشکوک 
شــدند و پس از بررســی دقیق و انجام معاینات پزشــکی 

مشخص شد وی اقدام به بلع مواد مخدر کرده است.
وی افزود: با محرز شدن جاسازی مواد مخدر در معده متهم، 
وی در تحقیقات صــورت گرفته به جرم خــود معترف، به 
بیمارستان منتقل و پس از انجام اقدامات پزشکی، در نهایت 

126 بسته ماده مخدر حشیش از معده متهم خارج شد.
رئیس پلیس فرودگاه شهید بهشــتی اصفهان با بیان اینکه 
متهم پیش از این نیز به جرم بلع و انبار مواد مخدر در معده 
خود توسط پلیس فرودگاه امام خمینی)ره( تهران دستگیر 
شــده بود، گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و این زن 
برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

 غذای مسموم، زنی را 
تا یک قدمی مرگ برد

با شــکایت زن 60ساله 
کــه مدعــی اســت 
نظافتچــی خانه اش او 
را بیهــوش و اموالــش 
را ســرقت کرده است، 
متهم دســتگیر شد اما 
ادعا کرد کــه بی گناه 

است.
به گزارش همشــهری، 
هفته گذشته با شکایت 
زنی 60ساله، پرونده ای 
در شعبه نهم دادسرای 

ویژه سرقت تشــکیل شد. شــاکی مدعی بود که نظافتچی 
خانه اش او را بیهوش کــرده و تا یک قدمی مرگ پیش برده 
اســت. وی توضیح داد: حدود یک ماه قبــل تصمیم گرفتم 
فردی را اســتخدام کنم تا کارهای خانه ام را انجام بدهد. در 
آگهی های فضای مجازی زنی جوان به نام سمیرا را پیدا کردم. 
او استخدام شد و من تصور می کردم زن خوبی است، اما سارق 
از آب در آمد چرا که با نقشه قبلی مرا بیهوش کرده و طلاهایم 

را به سرقت برد.
وی ادامه داد: آخرین بار ســمیرا غذایی پخــت که پس از 
خوردن آن دچار ســرگیجه و خواب آلودگی شدم و از حال 
رفتم. وقتی چشمانم را باز کردم متوجه شدم 2 روز است که 
در بیمارستان هستم و به گفته پزشکان از مرگ نجات پیدا 
کرده ام. شــاکی گفت: این اتفاق در حالی رخ داد که سمیرا 
پس از آنکه من بیهوش شدم،  تمام طلا و جواهراتم را به ارزش 

500میلیون تومان به سرقت برده و فرار کرده بود.
با این شکایت، دستور بازداشت سمیرا صادر شد و با اطلاعاتی 
که شــاکی در اختیار پلیس قرار داده بود، وی دستگیر شد. 
او اما منکر سرقت و بیهوش کردن شــاکی شد و گفت: من 
استخدام شــدم تا کارهای خانه زن تنها را انجام بدهم، اما 
او بهانه گیر بود و به من شــک داشت. هرجا می رفتم دنبال 
من می آمد و تصور می کرد قصد ســرقت وسایلش را دارم. 
حتی یک روز که در حال تمیــز کردن کمدش بودم ناگهان 
بالای سرم ظاهر شد و فکر کرد که من می خواهم طلاهایش 
را سرقت کنم. هرچه می گفتم قصد ســرقت ندارم باورش 
نمی شد و اخراجم کرد. حالا هم شنیدم از من شکایت کرده 
که او را بیهوش کــرده ام و طلاهایش را به ســرقت برده ام. 
درصورتی که من بی گناهم و فکر می کنم او بعد از من شخص 
دیگری را اســتخدام کرده و یادش نمی آید. احتمالا فردی 
که بعد از من و جدیدا استخدام شده، وی را بیهوش کرده تا 

طلاهایش را به سرقت ببرد.
این زن اگرچه خودش را بی گناه دانست اما بازپرس پرونده 
دستور بازداشت او را صادر کرد. تحقیقات از او ادامه دارد تا 

اسرار این پرونده رازگشایی شود.

کوتاه از حادثه

مسکن مهر صدرا بعد از 15سال تحویل مالکان نشد
پروژه مســکن بناســازان رمضان معروف به مهر صدرا 
15سال قبل شروع به ساخت شــد و از آن زمان تاکنون 
مالکان چشم انتظار تحویل خانه هایشان هستند. شرکت 
عمران صدرا همیشه می گوید هفته دیگر بودجه می رسد 
و کار تمام اســت ولی پیمانکار می گوید هیچ پولی به ما 
تزریق نشده که کار را تمام کنیم و سال هاست این روال 

ادامه دارد.
فتحی از شیراز

 
پل عابر مکانیزه ایستگاه اتوبوس ولنجک تعمیر شود

از حدود 8 ماه قبل پل مکانیزه ایستگاه بی آرتی ولنجک 
از مدار خارج شده و افراد یا مجبورند از عرض بزرگراه رد 
شوند که بسیار خطرساز اســت و یا مجبور به بالا رفتن 
از پله های فلــزی و نوک تیز هســتند. چندین بار هم به 
شــهرداری و 137اعلام کرده ایم و پاســخ می دهند در 

دست اقدام است.
خادمی از تهران 

آب شهرک احمدیه یک ماه بعد از سیل جاده چالوس 
قطع است

به دنبال ســیلاب 1۹ خرداد قســمتی از جاده چالوس 
تخریب و ســبب گل آلودشــدن آب رودخانه سد کرج 
شد که این اتفاق مشــکل قطعی آب گسترده در برخی 
مناطق شهر تهران و کرج را در پی داشت. مسئولان در 
پیگیری های مردمی عنوان کردند کــه حداکثر بعد از 
گذشت یک هفته مشکل برطرف می شود ولی اکنون پس 
از گذشت یک ماه اهالی شهرک احمدیه واقع در کلارک 
همچنان با قطعی مکرر و طولانی مدت آب دست و پنجه 

نرم می کنند.
نظری از کرج 

دریافت عوارض آزادراهی تهران- شمال مکانیزه باشد
در عوارض آزادراه تهران - شــمال یک تابلو زده و نرخ عوارض 
انواع ماشین ها نوشته شده است. یک نرخ برای روز تعطیل و یک 
نرخ برای غیراز تعطیل. همین موضوع باعث ایجاد اختلاف در 
گیت عوارضی می شود درحالی که می شود مثل باقی بزرگراه ها 
دریافت عوارض کاملا مکانیزه شود تا سیستم به طور خودکار 
عوارض را ثبت کند و حاشیه ای ایجاد نشود. در ثانی یک نرخ 
میانگین درنظر بگیرند و همواره همان رقم کسر شود تا جلوی 
رفتارهای سلیقه ای هم گرفته شود. ما شنبه ساعت 7صبح از 
عوارضی خارج شدیم و 50000 تومان عوارض پرداخت کردیم. 
متصدی گیت در ابتدا خواســت فیش ندهد وقتی با اعتراض 
مواجه شــد فیش را داد و گفت تا 8صبح این رقم را می گیریم. 
وزارت راه هم اعــلام کرد مبلغ 500000 ریــال عوارض این 
بزرگراه آخر هفته از ساعت 12 ظهر چهارشنبه تا ساعت 8 صبح 
شنبه دریافت می شود و در بقیه روز ها مبلغ عوارضی 380000 
ریال است. برای جلوگیری از این همه داستان دریافت عوارض 

را به صورت میانگین و نیز مکانیزه کنند.
تقویان از تهران 

اعتبارات وام بنیاد مسکن افزایش یابد
ساکن شهر زیر 25هزار نفری تنگســتان در بوشهر هستم. 
از بهار 1401 برای دریافت وام در بنیاد مســکن شهرستان 
تشکیل پرونده داده ایم، ولی هنوز هیچ خبری از وام نیست. 
مدام می گویند اعتبارات اینجا کم است. به امید گرفتن این 
وام شروع به کار کردیم و ساختمان را به نیمه راه رساندیم ولی 
الان به فکر فروش زمین و خانه نیمه کاره ای هستم که با هزار 
جور زحمت و دوندگی و دغدغه به این مرحله رسید. ولی حالا 
طلبکاران فشــار می آورند و امیدی هم برای آمدن اعتبار و 
دریافت وام بنیاد مسکن ندارم. چرا به شهرستان ها اعتبارات 
بیشتری نمی دهند که اینقدر در صف نمانیم. چرا اعتبارات را 

قطره چکانی می فرستند؟!
ذهبی از تنگستان 

مخابرات محل های تخریب شــده خیابان باجک قم را 
ترمیم کند

چندی قبل پیاده رو ی خیابان باجک قم توسط یکی از 
اپراتور های اینترنت با هدف نصب کابل فیبر نوری کنده    
شــده  و مدتی بعد به حال خود رها شد. چندین بار به 
شهرداری اعلام و عنوان کرده اند به ما ارتباطی ندارد و 

خود اپراتورها باید آن را مرمت کنند.
تقاضا می شود مسئولان مخابرات کانال فیبرنوری واقع 
در نبش کوچه 5خیابان باجک در 20متری حائری را 

ترمیم کنند.
هدایتی از قم 

کولرهای خراب اتوبوس های بی آر تی تعمیر شوند
من هر روز مســیر خانه تا محل کار و بالعکس را با اتوبوس 
بی آر تی رفت وآمد می کنم. منزلم تقریبا پایین شهر و محل 
کارم شمال شــهر اســت در نتیجه مدت زیادی را داخل 
اتوبوس می گذرانم که آن هم اغلب به علت نبود جا و صندلی 
خالی باید تمام طول مسیر را بایستم. با شروع فصل تابستان 
و گرم شدن هوا مشکل گرمای داخل بعضی از اتوبوس ها و 
نبود تهویه مناسب هم به این مشــکلات اضافه شده چون 

کولرهای برخی اتوبوس ها از کار افتاده است.
سیامک از تهران

وحشت اهالی محله کوهسار شهران از جولان سگ های 
ولگرد

تردد ســگ های ولگرد در محله کوهسار شــهران خیلی 
زیاد است و این وضعیت برای اهالی مشکل ساز شده است 
به خصوص با شــروع فصل گرمــا این حیوانات زیر ســایه 
درخت ها می خوابند و در رفت و آمد بچه ها برای خانواده ها 

استرس ایجاد می کند. 
سلمان زاده از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

جوان تحصیلکرده به جرم قتل نوعروس قصاص شد اما قاتل پدر به زندان برگشت

جنایت هولناک جنایت هولناک 2020روز پیش از عروسیروز پیش از عروسی

مرگ کاشف معدن در کویر لوت
24 ساعت پس از گم شدن مهندس جوان در کویر، جسد وی توسط امدادگران هلال احمر پیدا شد 

تلاش کاشف معدن برای یافتن 

رویداد
معدنی جدید در کویر لوت برای 
او گــران تمــام شــد و بعــد از 
24ساعت سرگردانی در کویر جانش را از دست 

داد.
به گزارش همشهری، شامگاه دوشنبه 1۹تیرماه 
امســال 2 مهندس معدن برای کشــف معدنی 
تازه به 60کیلومتری جنــوب کویر لوت رفتند. 
آنها بعد از انجام تحقیقات و بررســی نقشه هایی 
که در اختیار داشــتند برای یافتن معدن مورد 
نظرشــان در کویر به راه افتادند. هر کدام از آنها 
مسیر جداگانه ای را انتخاب کرد و از یکدیگر جدا 
شدند. ساعتی بعد یکی از مهندسان به جایی که 
جست وجو را از آنجا آغاز کرده بود برگشت؛ اما از 
همکارش خبری نشد. او کمی صبر کرد و کم کم 
نگران دوستش شد و با این گمان که مبادا برای 
او اتفاقی افتاده باشد با شماره 112سازمان امداد 
و نجات هلال احمر تماس گرفت و ضمن توضیح 

دادن ماجرا از امدادگران کمک خواست.
از دقایقی بعــد تیم های عملیاتــی هلال احمر 
خوسف واقع در استان خراســان جنوبی همراه 
با مأموران انتظامی جســت وجوهای خود برای 
یافتن مهندس گمشده را آغاز کردند. آنها زمان 

زیادی در اختیار نداشتند و به دلیل گرمای بیش 
از حد هوا در این منطقه ممکن بود طولانی شدن 
عملیات و نامعلوم بودن وضعیت مرد گمشده به 
قیمت جان او تمام شود. به همین دلیل در ادامه 
گروه های بیشــتری به تیم جســت وجو افزوده 

شدند و جست وجوها با نیروهای بیشتری ادامه 
پیدا کرد تا اینکه 24ساعت بعد از آغاز عملیات، 
امدادگران پیکر بی جان مهندس گمشــده را در 
کویر کشف کردند. شواهد نشان می داد او به دلیل 
شــرایط آب و هوایی و گرمای بیش از حد کویر 

لوت جان باخته است.
محمد ولــی زاده، رئیس جمعیــت هلال احمر 
خوســف با بیان جزئیات این حادثه تلخ گفت:  
در این عملیات که 24ســاعت به طول انجامید 
6 تیم امدادی از شهرستان های بیرجند، خوسف 
و بشرویه حضور داشتند که متأسفانه معلوم شد 
این مهندس معدن جانش را از دست داده است 
که پیکر او بــه نیروهای انتظامــی تحویل داده 
شد. او در ادامه گفت:  از گردشگران و گروه های 
اکتشاف خواهش می کنم درصورت سفر به کویر، 
موقعیت شان را به هلال احمر و نیروی انتظامی 
اعلام کنند تــا درصورت بروز چنیــن حوادثی 

شرایط جست و جو آسان تر شود.

به گزارش همشهری، محکوم به قصاص که دیروز به دار مجازات 
آویخته شد، دکتری آی تی داشت. پرونده اتهامی این مرد نهم 
بهمن سال98 در دادسرای جنایی تهران تشکیل شد. آن روز 
گزارش یک حادثه آتش سوزی در طبقه اول ساختمانی در غرب 
پایتخت به آتش نشانی اعلام شد و وقتی آتش نشانان راهی آنجا 
شدند در یکی از اتاق خواب ها با پیکر زنی مواجه شدند که جان 
باخته بود؛ آن هم 20روز قبل از مراسم عروسی اش. خانواده این 
زن برای دعوت کردن مهمانان عروسی دخترشان به شهرستان 
رفته بودند و بررسی ها نشــان می داد که داماد جوان در زمان 
حادثه در پارکینگ ســاختمان دیده شده است. همین باعث 

شد تا بازپرس جنایی تهران دستور بازداشت وی را صادر 
کند. بازجویی از آقای داماد آغاز شد تا اینکه او تصمیم 

گرفت اسرار قتل هولناک نوعروسش را فاش کند.

در تدارک مراسم عروسی
داماد تحصلیکرده که 20روز قبل از مراسم عروسی، 

جان نوعروسش را گرفته بود در بازجویی ها 
گفت: همه  چیز در یک لحظه رخ داد و اصلا 
نمی خواستم او را بکشم. وی ادامه داد: من 
دکتری  آی تی دارم و نامزدم فوق لیسانس 

بود. ما در دانشــگاه با یکدیگر همکلاسی 
بودیم و پس از آشنایی به خواستگاری اش 

رفتم و عقد کردیم اما اختلافاتمان از 3سال 
پیش شروع شد و این همه ســال طول کشید 
تا زندگی مشــترکمان را آغاز کنیم چون نامزد 
من هیچ وقت از داشــته هایش لذت نمی برد. 
همیشه از من توقع داشت؛  مثلا او را به سفرهای 
خارجی ببرم یا برایش خودروی لوکس بخرم. او 
هرروز توقع جدیدی داشت که من نمی توانستم 
خواسته های او را تامین کنم تا اینکه روز حادثه 
در یک لحظه کنترلم را از دســت دادم و جانش 
را گرفتم. وی ادامه داد: آن روز خانواده همسرم 
به شهرستان رفته بودند تا به بستگانشان کارت 
عروسی بدهند. ما در تدارک مراسم عروسیمان 
بودیم و روز حادثه من در خانه پدرزنم بودم. مثل 
همیشه با همســرم جروبحثم شد. می گفت باید 
عروسی مجلل می گرفتی و از سالنی که برای مراسم 
رزرو کرده بودیم ناراضی بود. من هم عصبانی شدم 

و گفتم چرا همیشه ناراضی هستی؟ چرا همیشه حرف مردم 
برایت مهم است؟ برای خودت زندگی کن. این حرف ها را که زدم 
او بیشتر عصبی شد و بحث میان ما بالا گرفت. من هم سرگرم 
کار با کابل برق بودم که در یک لحظه کنترلم را از دست دادم و با 
آن جان همسرم را گرفتم. بعد به خود آمدم و دیدم او فوت شده 
است. هرگز قصد کشتن او را نداشتم واقعا از بهانه گیری های 
او خسته شده بودم. من ســال ها بود که برای زندگی بهتر کار 
می کردم اما همسرم همیشه ناراضی بود و همین رفتارهای او 
اشتیاق مرا برای ادامه زندگی کمرنگ تر می کرد. همه دارایی ام 
را به نامش زده بودم با این حال ناراضی بود. خانه ام را به اسم او 
زدم اما می گفت باید ماشینم را هم به اسم او بزنم. بعد از قتل هم 
ترسیدم و می خواستم صحنه سازی  کنم تا خودم را بیگناه 
نشان بدهم. به همین دلیل مواد اشتعال زا در اتاق ریختم و 
کبریت را کشیدم. خودم هم به سرعت به پارکینگ رفتم 
تا وانمود کنم خانه در اثر یک حادثه دچار آتش سوزی شده 
و من زمان مرگ نامزدم در پارکینگ بوده ام اما در نهایت 

دستم رو شد.

قصاص
قاتل نوعروس در دادگاه محاکمه و به قصاص 
محکوم شد. پرونده او پس از تأیید و قطعی 
شدن حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای 
جنایی تهران فرستاده شــد تا مقدمات اجرای 
حکم فراهم شود. سرانجام 21تیرماه تاریخی بود 
که برای قصاص داماد درنظر گرفته شد. او سحرگاه 
دیروز با پاهای لرزان به سمت سالن اجرای حکم 
زندان رجایی شــهر رفت و با دیدن اولیای دم از 
آنها خواست تا او را ببخشند اما پدر و مادر مقتول 
هنوز داغدار دخترشان بودند و گفتند که هرگز 
قتل هولناک دخترشــان را فراموش نمی کنند. 
اینکه چطور داماد با بی رحمی و تنها 20روز مانده 
به مراسم عروسی،  جان او به طرز هولناکی گرفت 
و نه تنها از قتل پشیمان نشده بلکه نشسته فکر 
کرده تا چطور صحنه سازی  کند و خودش را بیگناه 
نشــان بدهد. به این ترتیب قاتل تحصیلکرده 
سحرگاه دیروز به دار مجازات آویخته و پرونده 
زندگیش برای همیشه بسته شد تا پرونده جنایتی 

که مرتکب شده بود نیز به بایگانی سپرده شود. 

دومین فردی که دیروز پای چوبه دار رفت، به جرم قتل پدرش به قصاص  
محکوم شــده بود. وی یکی از روزهای خرداد سال86 در یک درگیری 
پدرش را به قتل رسانده بود. اگرچه خواهرش او را بخشیده بود اما برادرش 
اصرار بر قصاص وی داشت. ماجرا از این قرار بود که قاتل و برادرش بر سر 
مسائل خانوادگی با یکدیگر دچار اختلاف شده بودند و روز حادثه با هم 
بحثشان شــد. وقتی دعوا میان آنها بالا گرفت قاتل قصد داشت با چاقو 
ضربه ای به برادرش بزند اما در این بین پدر آنها برای میانجیگری و خاتمه 
دادن به دعوا وارد درگیری شد. اما دخالت پدر به قیمت جان او تمام شد 
چرا که پسرش به جای اینکه ضربه را به برادرش بزند به قلب پدرش زد و 
جان او را گرفت. وی پس از دستگیری، اظهار پشیمانی کرد و گفت هرگز نه 
قصد کشتن برادرش را داشته نه پدرش را. او می گفت که در 
یک لحظه عصبانی شده و کنترلی بر رفتارهایش نداشته 
است. با این حال پشــیمانی او فایده ای نداشت و قاتل 
پدر مدتی بعد در دادگاه پای میز محاکمه رفت. خواهر و 
برادر او خواستار قصاص وی شدند و به این ترتیب حکم 
قصاص مرد جوان صادر شــد و به تأیید قضات دیوان 
عالی کشور رسید. شمارش معکوس برای اجرای 
حکم شروع شده بود و در این بین قاتل مدام از 
زندان با برادر و خواهرش تماس می گرفت تا 
او را ببخشند. التماس های او روی خواهرش 
نتیجه خوبی داشت و او چندی قبل با حضور 
در دادسرای جنایی، برادرش را بخشید اما 
هنوز یک ولی دم دیگر وجود داشت که او 
هم باید نظرش را اعلام می کرد. وی همان 
برادری بود که قاتل با او اختلاف داشــت و 
چون از مرگ پدرش متاثر بود همچنان اصرار 
بر قصاص برادرش داشــت چون می گفت 
پدرش در جریان اختلاف آنها،  مقصر نبوده و 
مظلومانه به قتل رسیده است. اصرار این پسر 
برای قصاص قاتل پدر ادامه داشت تا اینکه صبح 
دیروز زمان اجرا رسید. برادر او در یک قدمی مرگ 
قرار داشت و فاصله ای نمانده بود تا مجازات شود. 
او به پای برادرش افتــاد و التماس کرد تا به جوانی 
او رحم کند و زندگی را به او ببخشــد. در واپسین 
لحظات، دل برادر به رحم آمد و حکم قصاص را اجرا 
نکرد. او به برادرش مهلت 6ماهه داد و مرد محکوم 
به قصاص که باورش نمی شد عمر دوباره یافته، با 
خوشحالی به زندان برگشت به این امید که برادرش 

به زودی پای برگه رضایت را امضا کند.

قاتل 
نوعروس

بازگشت از 
پای چوبه دار

بخشش قاتل 
به احترام 

پرچم متبرک
مرد جوان 4سال 
پس از جنایت از 

سوی مادر مقتول 
بخشیده شد

وقوع جنایت شده بود. با گذشت چند روز از حادثه کارآگاهان 
که سایه به ســایه در تعقیب قاتل فراری بودند به اطلاعاتی 
درباره مخفیگاه او دست یافتند و سرانجام موفق شدند او را 
دستگیر کنند. متهم وقتی تحت بازجویی قرار گرفت به قتل 
اعتراف کرد و گفت ناخواسته دســت به جنایت زده است. او 
گفت:  من و مقتول  با یکدیگر دوست بودیم و مدتی قبل 
وســیله ای به او فروخته بودم اما چند هفته گذشته و او 
پولش را نداده بود. چند مرتبــه در این باره با او صحبت 
کردم اما فایده ای نداشت تا اینکه روز حادثه یکدیگر را 
در نزدیکی میدان پرئینک دیدیم. من باز حرف طلبم را 
پیش کشیدم و او هم باز از پرداخت پول طفره رفت تا اینکه 
باهم گلاویز شدیم و من چاقویی را که در جیبم بود بیرون 
کشــیدم و برای دفاع از خودم ضربه ای به او زدم و فرار 
کردم. پس از فرار فهمیدم که دوستم فوت شده است. 

پای میز محاکمه 
متهم به قتل مدتی بعد پای میز محاکمه رفت و در 
جلسه محاکمه تنها ولی دم پرونده که مادر مقتول است 
خواستار قصاص او شد. متهم نیز وقتی در جایگاه قرار 
گرفت در دفاع از خودش گفت: شــاید اگر  روز حادثه 
چاقو همراهم نبود، دعوای من و دوستم در نهایت با رد 
و بدل شدن چند مشــت و لگد تمام می شد اما چاقویی 
که همراهم بود باعث شــد مرتکب بزرگ ترین اشتباه 
زندگی ام شوم. او در ادامه گفت: با اینکه می دانم اشتباه 
بزرگی مرتکب شدم و خانواده ای را داغدار کرده ام اما از 
مادر مقتول می خواهم که به جوانی ام رحم کند و من 

را ببخشد. در پایان این جلسه هیأت قضایی وارد شور شدند و 
مرد جوان را به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم کردند. این 
رأی مدتی بعد در دیوان عالی کشور مهر تأیید خورد و با طی 
شدن روند استیذان، پرونده برای اجرای حکم به واحد اجرای 

احکام دادگستری قرچک فرستاده شد.

تصمیم بزرگ مادر مقتول
درحالی که رأی قطعی شده بود، فقط اعلام رضایت ولی دم 
می توانست مانع اجرای حکم شده و مرد جوان را از چوبه دار 
نجات دهد. به همین دلیل به دستور ساسان غلامی، دادستان 
قرچک تلاش ها برای ایجاد صلح و سازش در این پرونده آغاز 
شــد. هرچند مادر مقتول اعلام کرده بود که از خون پسرش 
نمی گذرد؛ اما وقتی مســئولان واحد صلح و سازش با پرچم 
متبرک حرم حضرت زینب)س( نزد او رفتند و درباره فضیلت 
بخشــش صحبت کردند، مادر داغدیده از حقش گذشت و 
گفت به احترام عید غدیر قاتل را می بخشــد. به این ترتیب 
درحالی که قرار بود به زودی حکم قصاص اجرا شود، مرد جوان 

از چوبه دار نجات یافت.
قاضی ساسان غلامی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان 
قرچک در این باره به همشهری گفت:  همکارانم تلاش زیادی 
برای ایجاد صلح و سازش در این پرونده انجام دادند و به لطف 
خدا و به برکــت پرچم متبرک حرم حضــرت زینب)س( و 
نزدیکی عید غدیر مادر مقتول با بزرگواری اعلام رضایت کرد. 
او در ادامه گفت: با وجود گذشت ولی دم اما پرونده متهم برای 
رسیدگی به جنبه عمومی جرم به دادگاه کیفری یک استان 

تهران فرستاده شد و قرار است او به زودی محاکمه شود.

جوانی که 4سال قبل در جریان اختلاف 

جنایی
مالی با یکی از دوستانش با ضربات چاقو 
جانش را گرفته بــود درحالی که با رأی 
دادگاه به قصاص محکوم شده و در یک قدمی چوبه دار بود 
به احترام پرچم متبرک حــرم حضرت زینب)س( و عید 

غدیر از سوی اولیای دم مقتول بخشیده شد.
به گزارش همشهری، ظهر نخستین روز از مهرماه سال۹8 
به پلیس خبر رســید که 2مرد جــوان در حوالی میدان 
پرئینک قرچک با یکدیگر درگیر شده و یکی از آنها با ضربات 
چاقو دیگری را به قتل رسانده است. قاتل پس ا زجنایت  به 
مکان نامعلومی گریخته و هیچ کس از او اطلاعی نداشت. در 
چنین وضعیتی تجسس های کارآگاهان پلیس آگاهی در 

این پرونده کلید خورد.
در جریان تحقیقات مقدماتی معلوم شد که قاتل و مقتول از 
سال ها قبل با یکدیگر رابطه دوستانه و نزدیکی داشته اما به 
تازگی با هم دچار اختلاف مالی شده و همین اختلاف باعث 


